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. زمين همواره با آن مواجه بوده است است كه مشرقيهاياستعمار از پديدهيپديده

و توانا به ويژه هنرمندانانسان . با سلاح شعر به مبارزه با آنـان پرداختنـد،هاي آگاه

و مختلف است،چون شگردهاي استعمار شگردهاي مبارزه با آن پديده نيز گوناگون

و مناسب باشد از الدين سيداشرف. لازم است گوناگون وو رصافي شاعران حساس

همي اند كه پديدهآگاهي بوده و ملت استعمار را از ابتدا براي هاي ديگر ترسيم وطنان

و مكاني و براي مبارزه با آن مطابق شرايط زماني ايـن.اندداشتهيشگردهاي،نموده

دويبه بررسي تطبيقي پديده،مقاله بر اساس مكتب اروپاي شرقي استعمار در شعر

و ابتدا بعد از بيان مباني نظري پژوهش، پديدهشاعر پرداخ دويته استعمار در شـعر

و سپس راه،شاعر .شـود بيـان مـي،كارهاي آنان در مقابلـه بـا ايـن پديـده بررسي

مي پژوهش هـاي دهد كه هر دو شاعر به شكلهاي صورت گرفته در اين مقاله نشان

و استعمار پرداختهيگوناگون به معرفي پديده شـگردهاي،بـراي مبـارزه بـا آن اند

و راه آن اند كه مهمكارهايي عرضه كرده مشابهي داشته ازترين آگاه: ها عبارت است

و غفلت و ترسيم موقعيت آنان؛زدايي كردن مردم و؛برانگيختن مردم دعوت به اتحاد

و؛بازگشت به هويت فرهنگ اسلامي؛مقابله با استعمار تحقير استعمار با زبان طنـز

و نكوهش استعمارگران .محكوم كردن
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 مقدمه.1
و عـراق را زمينـه پيدايش انقلاب فرانسه در پايان قرن نوزدهم ي مشـروطيت در ايـران

دربا ژرف. . . فراهم ساخت و جنـبش نگري و عـراق ،هـاي پديدآمـده تاريخ معاصر ايران
و آگـاهي، آزاد گرايي، عدالتدوستي، قانونگردد كه ميهنروشن مي يخـواهي، بيـداري

و استعمار و مبارزه با استبداد هـاي آن دوران هـاي انقـلاب ترين خواسته از مهم،خواهي
و اقتصـادي اجتماعي هايمشابهت.بوده است دو، سياسـي و عـراق جامعـه در ي ايـران

و هنري فراواني باشداراي اشتراك،سبب شد تا اين دو جامعه يكي از ايـن؛دنهاي ادبي
.بازتاب مبارزه با استعمار در ادبيات اين دوره است،هااشتراك

و،ي مكتب ادبي اروپاي شرقيبر پايه در هر سـرزمين، مسـايل اجتمـاعي، سياسـي
و مضامين زير،اقتصادي و انديشهساخت مي،هاي انسانيادبي ؛آيدروساخت به حساب

و انديشـه آورد ايـن اي كـه ره هـاي تـازه بنابراين با تغيير در زيرساخت جامعه، مضامين
و شاعران به صف آزادي و انق تغيير بود، در ادبيات مطرح شد وندلابيون پيوسـت خواهان

و وظايف آنان را بر دوش خود بخشي از مسؤوليت جمـال الـدين،.ك.ر(.پذيرفتنـد ها
1389:24(

و با ورود انديشه و تاثير آن بر قـوانين اجتمـاعي هاي غربي در كشورهاي خاورميانه
،شعرييهاي اجتماعي جامعه، به عنوان يك تجربهاقتصادي اين كشورها، بررسي جنبه

و ادبيات نمود بيش .گرديـدل حـاكم بـر جامعـهياي بـراي نقـد مسـا وسيله،تري يافت
)2: 2009 كياني،(

و معـروف اشـرفي سـيد هايي كه ميـان انديشـهه به شباهتبا توج الـدين حسـيني
ي استعمار وجود دارد، اين پژوهش در پي آن است كه بر رصافي در رويارويي با پديده

و با تكيه بر فرضيهپايه ي شباهت بـين انديشـهيي مكتب ادبيات تطبيقي اروپاي شرقي
:هاي زير پاسخ دهدبه پرسش،استعماريدر رويارويي با پديدهدو شاعر

و سياسي عصر سيد.1 و همانند اجتماعي و الـدين حسـيني اشـرف شرايط مشترك
و چگونه اين شرايط منجر به شكل ي پـرداختن گيـري انديشـه معروف رصافي چه بوده

ي استعمار شده است؟به پديده
،ي اسـتعمار رو شدن بـا پديـده دو شاعر براي روبه كارهاي ارائه شده از سوي راه.2

و تفاوتكارها چه شباهت چيست؟ اين راه  هايي با يكديگر دارند؟ها
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 روش پژوهش.2
و در آن با استفاده از شيوهاين پژوهش از نوع پژوهش ي تحليل محتـوا، هاي كيفي است

ي اسـتعمار در شـعر سـيد بر اساس مكتب اروپـاي شـرقي در ادبيـات تطبيقـي، پديـده
آنْان با اين پديدهو معروف الدين حسيني اشرف و چگونگي رويارويي بررسـي،رصافي

و اقتصـادي جامعـه،نخست. شده است ،هـر دو شـاعري بسترهاي اجتمـاعي، سياسـي
در؛هاي پيدايش اين پديده روشن گرددواكاوي شده تا زمينه سپس چگونگي ظهـور آن
و راه مي،مقابله با اين پديده برايكارهاي آنان شعر دو شاعر .شودبررسي

 مباني نظري پژوهش.3
و از زمان پيدايش دانش ادبيات تطبيقي، مكتب هاي گوناگوني در محافل ادبي پديد آمـد

 مكتـب گرانِ پژوهش. به تعريف اين دانش پرداخت،هر مكتب بر اساس معيارهاي خود
و قوميت اروپاي شرقي و شرايط اجتماعي، سياسي،،بدون توجه به زبان، نژاد به عوامل

و بر اين باور بودند كه ادبيات ل اجتماعي، سياسي،يبازتاب مسا،اقتصادي توجه داشتند
و انواع جريانتواقعي،به ديگر سخن. اقتصادي است را هاي اجتماعي، ادبيات هاي ادبي

از مي و كه،رو اينسازد و سياسي مشابهي دارند جوامعي و در شكل،شرايط اجتماعي ها
و هنري اين جوامع نيز مي )2006:22،غيلان.(هاي فراواني يافت توان شباهت انواع ادبي

ابتدا به بررسـي بسـترهاي مشـتركدبايمي،گر تطبيقي بر اساس اين مكتب پژوهش
نمي اجتماعي، سياسي، اقتصادي جامعه آن ايـد هر دو اديب اقـدام و سـپس روسـاخت

و سپس به بررسي تاثير شرايط اجتماعي بـر ادبيـات بپـردازد) ادبيات(جامعه . را واكاود
هجـري 1288ي مشروطيت است كـه در سـال الدين حسيني از شاعران دوره اشرفيدس

و پس از فراگرفتن علوم مقـدماتي در قـزوين  بـراي ادامـه،قمري در قزوين به دنيا آمد
و نجف بودتحصيل به عراق  و مدتي در كربلا و بـه سـپس بـه ايـران بازگشـت.رفت

و هفته نامهفعاليت و ادبي خود ادامه داد در را تاسيس كرد» نسيم شمال«ي هاي سياسي
(هجري قمري درگذشت1352سال )54: 1384 علي بابايي،.

بـه،پس از پايان تحصيلات. هجري قمري در بغداد بدنيا آمد 1292رصافي در سال
كـه در سـال هاي سياسي مشغول بـود تـا ايـن مدتي به فعاليت.تتدريس ادبيات پرداخ

و به فعاليتاز مسئوليت 1928 و سـرانجام هاي دولتي استعفا داد هاي ادبي خود ادمه داد
(بدرود حيات گفت 1365 در سال )487:1382الفاخوري،.ك.ر.
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 الدين اشرفي سيد اجتماعي ايران در دوره- شرايط سياسي.4
ي گسترش تفكر غرببيو زمينههاي ايران را به روي اروپا گشود دروازه حكومت قاجار

و نحوههناب. را در ايران فراهم ساخت ي كشور، نبـودن قـانون،ي غلط ادارهساماني امور
و ستم بر مردم، بي و انصاف، ظلم صرف آنان در مقابل حاكمـان، دفاع بودنِفقدان عدل

ش عقب و زبوني در مقابل بيگانگان،  ـكوه از مداخلهماندگي كشور ويـژهههاي بيگانگان ب
و انگليس وروسيه سبب شد تا مردم بـه فكـر اصـلاح ...، از دست رفتن استقلال كشور

يك دگرگوني اجتمـاعي در جامعـه پديـد،خواهي جنبش مشروطه.خود باشندي جامعه
و در پي آن هدف ادبيات در دوران مشروطه،. ادبياتي متفاوت از گذشته پديد آمد،آورد

و ميهني، ترويج آزادي و بيدار كردن شهروندان، برانگيختن احساسات ملي هـاي فـردي
و انديشه اجتماعي، از ميان برداشتن خرافه و ناروا ها : 1372 محمدي،.ك.ر(هاي سست

م، پيكار با بيگانه)112 و حقـوق انسـاني آنـان بـوده خواهي، آشناساختن ردم به حـدود
و سادگينمايي، جامعهواقع)21: 1375 ياحقي،(. است سه عنصـر مهـم ادبيـات،گرايي

و اجتمـاعي كـه تـا آن زمـان در شـعر. مشروطه است جايگـاهي،موضـوعات سياسـي
را در شعر شاعران اين دوره بيش،نداشت از ترين سهم و به خود اختصاص داده اسـت

ميكارپر .آيدبردترين موضوعات شعر مشروطه به حساب

 معروف رصافيي اجتماعي عراق در دوره-شرايط سياسي.5

-120: 1988المحـامي،(.عراق زير نفوذ حكومت عثماني قرار گرفـت.م1534در سال
و طمع) 115 و فساد دروني دولت عثماني ها از جمله انگلـيس بـه ورزي اروپاييتباهي

و سرزمين منابع وسيع و دستانرژي زمينـه را بـراي نفـوذ،ي عثمـاني نخوردههاي بكر
و انديشه،آنان با ورود خود. ها مهيا ساختغربي هاي باز سياسي را در ميان مـردم افكار

عبدالحميد تحت.م1908ي سال ژوييه24كه در تا اين. هاي مختلف رواج دادندو گروه
و جناحفشار گروه را،هاي سياسيها و انتخابـات مجلـس شـوراي ملـي قانون مشروطه

(لام نموداع در جريان جنـگ جهـاني اول، عـراق بـه)2:131ج:1371الوردي،.ك.ر.
بـا پيوسـتن عـراق بـه صـف متحـدين، ايـن زمـان،در. اشغال نيروهاي انگليس درآمد

رايي آزادي عراق از سلطهانگلستان به بهانه عثماني، بخش زيادي از خاك اين كشـور
مشـكلات فراوانـي را اين اشغال براي اين كشور«)131: 1975 قدوره،.ك.ر(.اشغال كرد

و خشم گروه احساس. وجودآورد در عراق به هاي ناسيوناليسـت در مقابـل سرخوردگي
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و وعيدهاي هـاي رويهجنگ، اعماليبر اعطاي استقلال پس از خاتمه انگليس مبني وعده
و سياسي و اجـراي مقـررات اداري  جديـد از سـوي حكـام اسـتعمارگر خشن، وضـع

)28: 1368بيگدلي،(».داد سرعت در سراسر كشور گسترش انگليس، شورش را به
و در نتيجه و سياسي و لبنان به تكامل اجتماعي نهضت ادبـي،عراق ديرتر از مصر

تـر از آن كشـورها عقـب،معاصر دست يافته بود؛ اين امر سبب شد كه در رشد ادبيـات 
هم«. باشد و زمان با تشـكيل تكامل شعري اين سرزمين در اواخر دوران استبداد حميدي

و تشكيل پارلمان بود؛ زيرا عراق نمايندگاني به اين پارلمان)م1908(حكومت مشروطه 
آنفرستاد كه در ميا معروف«و» جميل صدقي زهاوي«ها دو تن از شاعران نامي يعنين

.انقلابي اجتماعي به پا كردند،با شعرهاي آتشين خود» رصافي

و عراقگونيهم.6 و اقتصادي ايران و سياسي  هاي اجتماعي
هم مهم و ايـران در دوران گوني ترين و اقتصادي دو كشور عـراق هاي اجتماعي، سياسي

از اشرفسيد زندگي  و معروف الرصافي عبـارت اسـت هـاي پيـروي از انقـلاب:الدين
و ارتبـاط مـردم كشـورهاي كشورهاي غربي در ايجاد حكومـت  هـاي مردمـي، آشـنايي

و الهـام گـرفتن از آن  و عراق با ممالـك غربـي هـا در مسلمان از جمله دو كشور ايران
در.هـ ـ1324اجتماعي، امضـاي فرمـان مشـروطيت در سـال-ايجاد تحولات سياسي ق

و قانون اساسي در سال و تشكيل مجلس ملي و در عراق 1876ايران جنگ جهاني اول
وضـعيت،،،ي هـر دو كشـور تر استعمار بر اداره فراهم شدن زمينه براي ورود هرچه بيش

ح و اوايل قرن بيستم از يث استبداد داخلـي، مشترك هر دو كشور در پايان قرن نوزدهم
و روشـن  و مقاومت مردم آن ظهور استعمار خارجي ، تاسـيس فكـران مردمـي در برابـر

و اشاعه صنعت چاپ،ي افكار نو در ميان مردم، انتشار روزنامه، توسعهي مدارس جديد
و زياد شدن فاصـله مردان در برابر استعمار، ضعف دولت و نداري ي طبقـاتي انتشار فقر

و اداريف در جامعه، .ساد اخلاقي

 الدين اشرفاستعمار در شعر سيديپديده.7

و نقش آن در كشـور ايـران و الـدين اشـرف در شـعر سـيد،استعمار بازتـاب گسـترده
ميبرخي از جلوه،دارد كه در اين بخش گوناگونيهاي جلوه يكـي.شـود هاي آن بازگو

موسـيو« مقابـل شخصـي بـه نـام گيري او در هاي استعمار در شعر نسيم، جهتاز جلوه
چيذر كـهياو در قريه«.ايران بوديمستشار ماليه،بلژيكي است كه در آن زمان» مرنارد
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و اعيـان تهـران را دعـوتيروزي كليه. سكونت داشت،در شميران واقع بود اشـراف
و مساكين شهر تهران و براي فقرا از اعانه جمع،نموده و مبلـغ زيـادي  آوري كـرده بـود

و همـه و ديناري از آن را به فقرا نرسـانده بـود آن را بـه نفـعياشخاص دريافت كرده
)31: 1384ي،يبابا علي(».خودش برداشت كرده بود

و اعتراضات مردم شخص ديگـري بـه شگرد استعمار چنين بوده كه پس از اقدامات
مي» هنسيس«نام  اآن. كندبلژيكي را به جاي مرنارد تعيين آيد، شعار نسيم برميچه كه از

و گاه گاهي نيز دولت را تهديد مي و خصم ملتّ شده . كرده استاو نان ملتّ را خورده
پـذيري بعضـي از افـراد ملّـت از تأثير،استعمار در شعر نسيميپديدهيديگر جلوه
و غرب؛استعمار است  انـد زده شده به طوري كه بسياري از مردم به استعمار عادت كرده

ميو اوبرندهنگام سخن گفتن كلمات خارجي به كار مي در اين؛ : گويدباره
 جاي سلام» بونژور موسيو«در مجالس گشته

 گشته جاري در كلام» احسن« جاي» مرسي« لفظ

) 109، همان(
و تقسيم آنان بـه هـوادارانيديگر از پديدهيگونه استعمار، تفرقه افتادن ميان مردم

و يـك كشـور اسـتعمارگر،مختلف است به طوري كه هر گروهي از مردم به يـك سـو
و از آن حمايت مي از كندمي اشاره،نسيم در اشعار خود. كردندروي آورده كـه بعضـي

و برخ روسمردم  و گروه ديگـر آلمـاني انگليسپرست دراو؛انـد سـت شـدهپر پرست
مي ترجيع :گويدبندي چنين

ز سـه فيـل خاك ايران شده ويران
)144همان،(

ن فيـلروس فيل، انگل فيل، آلما

كم،زدگي در شعر نسيماستعماري ديگر جلوه رنـگ شـدن هويـت از دست رفتن يا
و ايراني است بندي، حكايت پسر تاجر قزويني را بـازگوعيدر ترجنسيم. اصيل اسلامي

آنمي و از مي كند كه به موسكو رفته نسيم اين حكايـت را بـه. نويسدجا به پدرش نامه
و زيبايي به شعر در آورده است : طرز ساده

!هست اندر شهر موسكو خاطرم شاد اي پدر

پ ز قزوين آورم ياد اي )198،همان(!درـــاحمقم من گر
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مياو و تأثيرات اجانب را بر خـويش بـازگو از ابتداي شعر به وصف موسكو  پردازد
مي؛كندمي دارد كه من از هويت اصيل اسلامي ولي در بخش پاياني شعر، آرام آرام ابراز

و همه چيزم را از دست داده :امو ايراني دور گشته
ز چند مي  م، حال كو، احوال كو؟ـــحال پرسي

و حالم رفت از كف، مال كو، احوال كو؟  مال
و عريانم ندان م شال كو؟ دستمال كو؟ــلخت

كتـــ پ آبا ردم مذهبـــرك !درـو اجداد اي

ز قزوين آورم ياد اي پدر )198، همان(! احمقم من گر
زدگي اسـت كـه سـيد هـاي بـارز اسـتعمار ديگـر از نمونـه يكـي،ترس از استعمار

،در حقيقـت شـاهنامه. بـدان پرداختـه اسـت» شاهنامه«در شعري با عنوان الدين اشرف
ميي نامه و شاه ايران است كه شاعر از زبان او به ملتّ ايران خطاب كند كه مـن چنـين

و همه :كارهايم به دليل ترسي است كه از اجانب دارميچنان كردم
خ منم آن آن رابـــكه كردم وطن را و كبابكه منم  ...خوردم شراب

مي... به هوچي جليس چو از روس و روز گشتم و انگليس شب  ترسم

)282 همان،(

 پديده استعمار در شعر رصافي.8

ازكه» سياسيات«خود با عنوان ديوانمعروف رصافي در بخشي از حدود صـد صـفحه
در ديوان جزيمساي بارهاوست، و و خـارجييل كلي را،ي سياسـت داخلـي مشـكلاتي

ميكندميمطرح  يموارد زيادي از اشعار سياسـي شـاعر دربـاره. پردازدو به اظهار نظر
و نقش آن در كشورهاي عربي به ويژه عراق است مـا«اي بـا عنـوان در قصيده.استعمار

مياستعمار فرانسه را در سوري» هكذا و لبنان به تصوير و كمـك. كشده او فريفته شـدن
مي،از استعماررا ها خواستن بعضي از سوري و اظهار نگراني در ايـن؛كنـد بازگو كرده

:قصيده آمده است
أمسوا كمنْ لبس الجلبـاب مقلوبـا؟
ــذيبا ــتنجد الـ ــلٌ يسـ ــه حمـ كأنّـ
و تصـويبا ترنو إلي الشـامِ تصـعيداً

و العراقيبــا تلقــي العراقيــلَ فيهــا
)2000:532رصافي،(

مــنْ مبلــغُ القــوم أنَّ المصــلحينَ لهــم
ــفاً ــرنج منتصـ ــتنجد الإفـ إذْ راح يسـ
ــا ــت مطامعهـ ــاريزَ مازالـ ــنَّ بـ لكـ
ــتها ــن سياس م ــومٍ ــلّ ي ــزلْ ك ــم ت ول
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ا وارونـه پوشـيده اند كه چادر گران آنان مانند كسي شدهن قوم ابلاغ خواهدكرد كه اصلاحيچه كسي به

،ها كمكي خواهدهرگاه كسي از روي انصاف از فرنگي)اندمردم شدهيگران مسخره يعني اصلاح(باشد؟
و در همه. اي است كه از گرگ كمك خواهدهمانند بره حال به سرزمين شام چشم ولي پاريس همواره

.اندازي كندو سنگ ايجاد نمودههمه روزه، همواره سياستش اينست كه مانع. است طمع دوخته

اسـتعمار در ديـوان رصـافي آن اسـت كـه شخصـي از ميـانيپديدهيديگر جلوه
و بلندگوي استعمار شده است عرب اي در پـاريس مقالـه» شكري غـانم«. ها، خود عامل

آندر يكي از جرايد منتشر مي و در و،كند با صـراحت از امـت عربـي بيـزاري جسـته
و لبنانيگفته است كه  هرچند بـه زبـان عربـي تكلّـم؛عرب نيستيم،ما جماعت سوري

صـبح«يرصافي با طرح اين موضـوع در قصـيده. ما در حقيقت فينيقي هستيم. كنيممي
(دهـد شـكن بـه او مـي پاسخي دندان» الأماني هـاي از ديگـر جلـوه)545 همـان،.ك.ر.

: اي بـا عنـوان اعر در قصـيده استعمار كه در ديوان رصافي آمده است، اين است كـه ش ـ

عليه مسـلمانان» گورو«از سخنراني ژنرال غربي به نام»�������مظاهر التعصب في عصر«
در«اين ژنرال با عنوانيشاعر از سخنراني گستاخانه. گويددر بيروت سخن مي تعصب

مي» عصر تمدن ميياد و اصالت شرق را و فضيلت :ستايد كند
ــن م ــا ــد آلمتْن ــوالُفق ــك أق خطاب
)562،همان(

يدكوهذا الجنيـرالُ»غورو«رأي

.ت ما را به درد آورده استگفتاري از سخنراني! آرام باش»وگور«اي ژنرال

گيري استعمار در شعر رصافي، محفلي است كه حزب وطني عراق براي ديگر جهت
كه بزرگ ،شـاعر. به بغداد آمـده اسـت، برپـا كـرده اسـت داشت مستر كراين آمريكايي
محب الشرّق«اي با عنوان قصيده مي» يا ابتدا با زبان طنزآميـزي. دهددر آن مجلس ارائه

ميآ به او خوش و اسـتعمارگري غـرب را نسـبت بـه. گويدمد سپس از طنز خارج شده
مي،هاي مشرق زمين به ويژه عراقسرزمين و آنـان را نير بازگو و فريبكـار نـگ كنـد زن

ميمي و در پايان و در شـرمي اين بـييآيا همه: گويدداند هـا در غـرب جـايز اسـت؟

و آن را بـه» الانتداب 	�غاد«يقصيده با بيـان ديگـر بـه تحـت الحمـايگي اشـاره كـرده
و مصيبت استزيبارويي تشبيه مي و باطنش عذاب :كند كه ظاهرش بسيار جذاّب

ــادةُ ذات ــذه الغ ــنْ ه ؟مــاب الحج
ــداب ــا الإنتـ ــاد بهـ ــة جـ حكومـ

تحـت الثيـاب)جنبـول(و ما سوي

ــا ــرتّ بن ــوم م ــي ي ــالَ جليس ق
لأوطاننــــا قلــــت لــــه تلــــك
ــا ــن زيهـ ــناء مـ ــبها حسـ تحسـ
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و العــذاب و الويــلُ فــي باطنهــا
)586،همان(

ظاهرهــــا فيــــه لنــــا رحمــــة

او: آن بـانوي پوشـيده كيسـت؟ بـه او گفـتم: نشينم به مـن گفـت روزي كه او از كنار ما گذشت، هم
با نگاه به پوشش او، زيبارويش به حسـاب. الحمايگي به وطن ما بخشيده استحكومتي است كه تحت

ظـاهرش در زيـر پوشـش،. اسـت) زيبا(منظري است كه زير پوشش زشت،ولي در حقيقت؛آوريمي
و مصيبت است .رحمت است ولي باطنش عذاب

و ريشه مييرصافي اصل گويي كه استعمارگران ديگـر؛دانداستعمار را در انگليس
و وابسته هـايش نيرنـگيهمه،او معتقد است روزگار. هاي او هستندپيروان، نمايندگان

ايـن،ديوان رصافي» سياسيات«با بررسي بخش. را در سياست انگليس جمع كرده است
و استعمارگر به ميـان مـي،وقتي كه شاعر؛آيدنتيجه به دست مي آورد، سخن از استعمار

مي از انگليس بيش و نقش انگليس را در استعمار كشورها به ويژه كشـورهاي تر ياد كند
استعمار انگليس» كيف نحنُ في العراق؟«يدر قصيده.داندخاورميانه نقشي محوري مي

نرا خطرناك مي و معتقد است كه انگليس هرچنـد؛ملت عراق نيستيدهنده جاتداند
،توانـد نسـبت بـه مـيش گاه گـرگ نمـي هيچ. كه با آن قراردادهايي را تنظيم كرده است

و پيمان. پيماني داشته باشد هـا هماننـد نامـه ملتّ عراق در دست استعمارگران اسير بوده
و بندي است  :اندكه آنان بر پاي آن ملتّ بستهقيد

ــنه ــا مـ ــت لنـ كُتبـ ــودو إن م عهـ
رفـــانَ ســـيدالخ و كيـــف يعاهـــد
ــود ــد قيـ ــنْ عهـ مـ ــوه ــا كتبـ و مـ

)599همان،(

ــذينا ــزُ بمنقـــ ــيس الانكليـــ و لـــ
ــعيف ــي ض ــوي عل ــفقَ الق ــي ش مت
ــاري ــدهم أس ــي ي ــنُ ف ــن نح ولك

زمـاني چـه. هـايي نگاشـته شـود هرچند از جانب آنان براي ما پيمـان؛ما نيستيدهنده انگليس نجات
و گرگ چگونه نسبت به بره مينيرومند دلش براي ضعيف سوخته است دارد؟ ولي مـا در ها پيمان نگه

و پيماني كه نوشته و بندهايي استدست آنان اسير هستيم .اند برايمان قيد

و اوج هنرنمايي رصافي در ترسيم سياست استعماري انگليس در قصـيده اي بيسـت
به طرز،شاعر در اين قصيده. است»�
�يز في سياستهم الاستعمارالانكل«يك بيتي با عنوان 

مياي روند شكلهنرمندانه و معتقد است گيري طبيعت استعماري انگليس را ترسيم كند
و آبـييهانيرنگيكه روزگار همه خويش را در ديگ بزرگي از جنس خباثت ريختـه

چ آناهاز و خطاكاري بر و يـا ريختـه، سـپس يـك سـو هاي حوادث خويش از دروغ م
و پيمانه بيش د ــــروي آن تري،هايي از خيانتتر حجم آن ديگ را از مكر پركرده است
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و ورز دادن آن پرداخته است و به كوبيدن، له كردن و نيرنگ زيـر. كرده آتشي از خدعه
سـپس آن ديـگ. اسـت» رمـث«و يا درخـت» غضا«آن برافروخته كه از چوب درخت 

ج و به صورت بخـار در دسـتگاه تقطيـر بـه صـورت شروع به و بالا آمده وشيدن كرده
و جنبل درمي بـ. آيدجادو ،آيـد وجـود مـيه سپس از آن مايعي كـه در دسـتگاه تقطيـر

آن. شودطبيعت انگليس ساخته مي به دليل مفصل بودن قصـيده بـه ذكـر چنـد بيـت از
:شود بسنده مي

درٍ كبيـرٍ صـيغَ مـن معـدن الخبـثبق
و الحنـث ...سجالاً من الكذبِ المموه
علي نار الغضا أو علي الرمّـث 1تزيد...

ّثــد ــالمطر ال ــقِ ك ــي الأنبي ــاطرَ ف 2تق

)609همان،(

ــا كلَُّهـ ــد ــدهرُ المكايـ ــع الـ لقـــد جمـ
مـــن بئـــار صـــروفه و صـــب عليهـــا
ــا ــةِ تحتهَــ ــاراً للخديعــ ــد نــ و أوقَــ

الّــذيفصــاغَ طبــاع الانكليــزَ مــن ...

و حيلهيروزگار همه جمع،هاي خويش را در ديگ بزرگي كه از فلز پستي ساخته شده استمكر
و آبي از چاه پركرده است و خطاهاي حوادث خويش از دروغ و آتشي از فروغ كاري بر آن ريخته است

و نيرنگ زير آن افروخته كه از چوب درخت  در. است» رمث«يا درخت» غضا«خدعه پس از مايعي كه
ميدستگاه تقطير بوجود مي .شودآيد، طبيعت انگليس ساخته

و رصافي در رويارويي با استعمار اشرفكارهاي سيد راه.9  الدين

و نشـان اشرف و معروف رصافي از اديباني هستند كه بـه بيـان مشـكلات الدين گيلاني
را بلكه راه اند؛ دادن دردهاي اجتماع بسنده نكرده و داروي هـر دردي حـل هـر مشـكل

بر اند ارائه داده و پـيشيآيند كه جامعهميو در صدد ،رفـت خويش را به سوي سعادت
و شـگردهاي آن گونه كه در ترسيم گونه اين دو شاعر همان. سوق دهند هـاي اسـتعمار

و ستمداشتن ملتّ عقب نگه براي را به كـار ديده، هنر شاعري خويش هاي در حال رشد
و خنثي كردن دسيسهبرده هاي آن نيز موفـق اند، در نشان دادن راه حل مقابله با استعمار
در كارهاي مطرح راه. اندانجام وظيفه كرده،و در حد توان اند بوده شده از سوي دو شاعر

و و گونـه رويارويي با استعمار رعايـت بـراي؛گـون اسـت استعمارگران بسـيار متنـوع
. است بندي شده دسته،مورد6هاي كلّي در كارهاي مطرح شده، زير عنوان، راهاختصار

و غفلت.9.1  زدايي آگاه كردن مردم
آگالدين به شكل اشرفسيد اهــهاي مختلف سعي دارد مردم را نسبت به استعمارزدگي
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و مزاح. كند بي،گونه او گاهي با زبان غيرمستقيم دراو. كنـد مـي اره ري آنـان اشــخب به
:گويدمي» تو بميري هيچي«بندي با عنوان ترجيع

ز گ؟ـــسلاطين فرن خبر تازه چه داري
ز چه خبر داده ي جنگهنگامه باز رويتر

به مضامين قشن چه آمد گ؟ــتلگرافات
چه داري؟ و اسرار  تو بميري هيچيرمز

چه داري؟ تو بميري هيچ )103: 1363نميني،(يـتازه اخبار
و پاسخ در حقيقت، سؤال اسـت الـدين اشـرف دهنده در اين شعر، شخص سيد كننده

گاهي توجه مخاطبان را براي الدين اشرفسيد.خبري مردم است كه هدفش اشاره به بي
مي دفع غفلت با زبان تقابل جلب مي و ابراز ! نفهميـد!دي ـدارد كـه شـما چيـزي ندان كند

تر بدون ترديد اين نوع سخن گفتن، آنان را براي خبردار شدن بيش! كاري نداشته باشيد
و ترغيب مي مي. كندتشويق :گويددر شعري خطاب به قلم

و جنجي !نــان مكــال فرنگستــاد از آشوب
و از زنجان مكن و از قزوين !صحبت از تبريز

و آوه هم عنوان مك و اصفهان نــاز عراق
و !دارالمرز گيلان اي قلمدم مزن از رشت

!نيستي آزاد در ايران ويران اي قلم

:كه پيش از آن با زبان طنزآميزي آمده است
!أيها الشاعر تو هم از شعر گفتن لال باش

بچشم !اشــبندي كن ميـان معركـه، نقاّل
!شعر يعني چه؟ برو حمال شو، رمال باش
!حقّه بازي كن تو هم مانند رندان اي قلم

!نيستي آزاد در ايران ويران اي قلم

)151: 1384ي،يبابا علي(
دارد كـه كه خطاب به خويشتن ابراز مـي ضمن اين» مكتوب«در شعر ديگر با عنوان

و داد مكـن،سبب از براي خلـقيب؛ايكاره تو هيچ را!آه ناكارآمـدي اسـتعمار انگلـيس
مي گوش ميزد و به مردم آگاهي اودهدكند مي؛ :گويدخطاب به خويشتن

ــرفا ــت؟!اش ــاد چيس و فري ــه ــن نال اي
ــتي؟ ــو؟ چيس ــتي ت ــو كيس ــاش برگ ف
!روز ايــن اطفــال را چــون شــب مكــن
چـــون بـــه زيـــر خـــال بگذارنـــدمان

)168،همان(

و داد چيســـت؟ از بـــراي خلـــق آه
ــتي؟ ــا بيس ــي، ي ــا ده من ــي، ي ــك من ي

!خانــه را مكتــب مكــن نــام زنــدان
ــان ــا را ترجمـ ــت مـ ــي نيسـ انگليسـ
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و ماضي و مرشد ،كـه ممكـن اسـت آخـر،كنـد پرست حذر مـي در پايان از فال بين
با زبـاني ديگـر بيـان،ديگرمفهوم شعر مذكور را در جاياو. پاي او را بشكنندو دست

بيمي به كند كه و هشياري آنان تأثير :سزايي دارد ترديد در بيداري
و ورشـو؟تو را چـه و لنـدن كـار يـوردون

ــو و چل ــو ــرح از پل ــده ش ــه ب ــه روزنام ب
)227،همان(

چه كار به پطرو گـراد يـ ا مسـكو؟تو را
و فسنجان !چه بادابادنآهر بخور تو مرغ

و به گونهمعروف رصافي نيز به مناسبت به آگاه كردن مردم،هاي متنوعهاي مختلف
گاه كه نزد امين الريحانيآن» شكواي العامه«اي با عنوان در قصيده،مثالرايب؛پردازدمي

ور كند، با توصيف عراق، مردم را نسبت به استعمارزدگي كش ـاز اوضاع عراق شكوه مي
و دخالت بيگانگان را به آنان گوش مي آگاه كرده اوكندزد در بخش پاياني اين قصـيده؛

:سرايدچنين مي
د جبانـــه والمـــالُ عنـــد بخيلـــه
ــه ــد دخيل ــم عن و الحك ــه د غريب

)2000:555رصافي،(

لا خيرَ فـي وطـنٍ يكـونُ السـيف عنــ
و ــده ــد طري ــرأي عن ـــو ال ــم عن العل

در وطني كه شمشير در دست ترسو، مال در دست بخيل، انديشه نزد شخص رانده شده، دانش نزد
و فرمانروايي در دست بيگانه است .خيري نيست،فرد نا آشنا

. زدايـي اسـت سراسـر غفلـت،»������	الـوزار«اند مهم رصافي با عنـويكي از قصاي
و نقـش برايپارچهيك،گويي اين قصيده آگاه كردن مـردم نسـبت بـه اوضـاع كشـور

هماننــد،هــاي رصــافي در ايــن قصــيده خطــاب. اســتعمار غــرب، ســروده شــده اســت
بي. در اشعار مختلف است الدين اشرفهاي سيد خطاب و و سـوء او رفتار وزرا ارادگـي
ميياستفاده و اشاره دارد به اينايشان را براي مردم ترسيم در كند دولـت كه هـر وزيـر

و اراده كاري نمي،مستشار خارجييعراق بدون اشاره :اي نداردتواند انجام دهد
 ارهــــواسأل مستشم لاتسل عنهْ وزير القو

و منْ غير إشاره ـــلا يعـ القومِ فوزيرُ  ـمل
)55، همان(

.كندكاري نمي) مستشار(يره وزير اين قوم بدون اشا! بپرس از وزير اين قوم نپرس از مستشارش

هم.9.2 و ترسيم موقعيت آنان برانگيختن  وطنان
هم اشرفسيد و و معروف رصافي به آگاه كردن مخاطبان دهــوطنان بسن الدين گيلاني
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مقابلـه بـا بـراي انـد، آنـان را بلكه ضمن ترسيم موقعيتي كه در آن قرار گرفته اند؛ نكرده
و حسرت، نوحه. انگيزندبرمي،استعمار و زاري، ـــسراي اين برانگيختن گاهي با دريغ ي

و معرفي خويشتن انجام مي .پذيردتحريك غيرت، سرزنش، وصيت
و» زبان حال وطن«در شعري با عنوان الدين اشرفسيد به حال كشور خويش دريغ

و چنان دستحسرت مي و تاز بيگانگان گشته است خورد كه چرا چنين :خوش تاخت
!اي دل غافـل، بـر احوال وطن خـون گريـه كن

و دمن خون گريه كن به اين دشت !خيز اي عاقل
 زنــان از بهـر ما از چارسو دستـكياجنبـ

و نارون گرديد از خون ارغوان و كاج  سرو

و چمن، خون گريه كن به اين باغ )156: 1384ي،يعلي بابا(! زد خزان آفت
و تاز بيگانگاندر ادامه نمونه و كندمي ذكر،هايي از تاخت و نالـه و دريغ و حسرت

و احساسـات، برانگيختـه شـوند؛آيدفرياد به دنبال آن مي . باشد كه ملتّ با اين عواطف
هـاي نقشـه» رود هم مملكـت هـم ديـن مـامي! اي دريغا«در ترجيع بند ديگر با عنوان

:انگيزدو مردم را براي جهاد برميسازدمياستعمار را برملا 
و آيين ما مي اجنبي شد حمله ور بر مذهب مااي دريغا  رود هم مملكت هم دين

مييسپس پيروي از فتواي علما .دانددين را لازم
حكم آيات نجف گرديد صادر الجهاد
تا شماها يك نفر هستيـد قـادرالجهـاد

م ادـصادر الجهامر قطعي گشته صادر از
به مامي كنـد مام وطن هر ساعتي نفرين

مامي! اي دريغا )148همان،( رود هم مملكت هم دين
و زند كه چرا قيام نمـي در جاي ديگر پس از ترسيم موقعيت، بر ملتّ بانگ مي كننـد

.در سرنوشت خويش دخالت ندارند
جا خيزيد، ايران از شماستز!ملتّ اي ملتّ

و و خراسان از شماسـترشت و صفاهان تبريز
و تعيين سلطان از شماست مجلس مشروطه
كي خواهد رسيد پس شما را غيرتي سرشار

كي خواهد رسيد؟ي )109،همان( ادگار احمد مختار
و بر نوميدي ملتّ دريغ در ترجيع و كشور را ترسيم نموده بند ديگر موقعيت جهان

و با ريشخند، آنان را مي :انگيزدبرميخورد
ك مـــي مانعيــــكفر دنيا را فرو بگرفته ما

نا اميد از هـر طـرف محتـاج لطف صانعيم
حسين ما بر صفاهان قانعيمهمچو شاه سلطان
كـنـديداور مـيـار حـــكــار مـا را كـردگ

)100،همان( كندريشخند دردمندان فيل را خر مي
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و ايـران مرثيـه مـييزدهدر شعر ديگر براي وطن اسـتعمار الدين اشرفسيد خوانـد
.خوردسپس بر پايمال شدن دستورات ديني توسط اجانب افسوس مي

و محن وايگرديده وطن غرقه !ي اندوه
پ و رويد از و كفـن واي خيزيد ي تابوت

افسوس كه اسلام شـده از همـه جانـب
ــه ــد بـــــــ ــيآآمـــــــ رومـــــــ

)154ي،يعلي بابا(

ــن واي !اي واي وطـــــــــــــــ
!اي واي وطــــــــــــــــــن واي

ـــب ـــال اجـانـــــــ !...پـامـــــــ
 گاهي خبر آرند كه سر عسكر رومي

و برانگيختن آنان در برابر استعمار، بسيار حـريص اسـت رصافي براي هدايت مردم
مييبه طوري كه همه .گيردتوان خويش را در آن راه به كار

و عقـب مانـده»�������� ����
إلي«يدر قصيده يضمن ترسيم موقعيت اسـتعمار زده
و همت و كند شدهكشور خويش، جهت برانگيختن غيرت آنـان، بـريهاي سست شده

و عقب ميماندگي كشور و فقر اظهار حسرت ا حاكميت جهل و معتقـد اسـت گـر كنـد
و ابـراز. شودزده نميملّتي دانا باشد هرگز استعمار بنابراين مردم را به قيام دعوت كـرده

.دارد كه اگر قيام نكنيد سزاوار ملامت من خواهيد بودمي
ــولُ ــاةِ قَتــ ــروب للحيــ ــولٌ شــ أكــ
ولكـن كثيــر الجـاهلينَ قليــلُ بـه كــلّ

فـــــي الأنـــــامِ قتيـــــلُ جهـــــلٍ
و إنْ كـــانَ منهـــا فـــي الظبـــاةِ فلـــولُ
ــولُ ــلام فضـ و المـ ــيكم ــي علـ فَعتبـ

)523:همان(

و فقــرٌ كلاهمــا بــلاد بهــا جهــلٌ
ــدكم ــر عدي ــتُم كثي ــم أن ــلْ إنّك أج
مـنَ القـومِ الألـي كـان علمهـم ألستُم
ــا ــاةٌ تفلُّهـ ــيس الظبـ ــم لـ لهـــم همـ

ــد ــم بع ــم تقُ ــان ل ــزائم فَ ــاةِ ع الأن

و تنگ،كشوري كه در آن و كشنده ناداني و نوشنده آري تعداد شما. زندگي استيدستي، خورنده
از. بسيارشان اندك است،ولي نادانان؛فراوان است آيا شما از قومي نبوديد كه دانش آنان در ميان مردم

ها بلكه آن همت،كردها آن را سست نميداشتند كه تيزي نيزه هاييناداني بود؟ آنان همتيبرنده بين
هايي برانگيخته نشود، پس اراده) انديشي ژرف(و اگر بعد از تأني. انداختهر سلاحي را از كار مي

و بعد از آن بي،نكوهش من بر شما باد و پذيرفتني نيستملامت .جاست

و در آن مردم را عليـه» ما هكذا«يهنگامي كه معروف رصافي قصيده را منتشر كرد
چنـين،در آن قصـيده؛ها عليه او مطـالبي نوشـتند استعمار برانگيخت، برخي از روزنامه

:آمده است



147 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استعماريبررسي تطبيقي رويارويي با پديده

و تشـعيبا ضجَوا بباريزَ إفساداً
)532،همان(

نفََـرٌي لا يغـرُركُم ها القـوما أي

در افرادي! اي قوم و كه .شما را نفريبند،اندتفرقه سردادهپاريس نواي فساد

و»����� ��
���في«ديگري با عنوانيهنگامي كه به شاعر آن خبر رسيد، قصيده سرود
و تـوبيخ كـرد هاي بـي انست عربدر آن تا تو و اسـتعمارزده را سـرزنش در؛خاصـيت

:بخشي از آن آمده است
أ أنــتُم أمــة المــراد وســط؟ضــاع

و إنْ أرضَـيتهُم سـخطَواي رضونَ عنّـي
)534،همان(

و بينهمـــا و تقصـــيرٌ بكـــم غلُـــو
حرت في الأمرِ إنّي حينَ أسخطهم: قد

و كوتاهي كننده ميشما غلو كننده و بين اين دو، هدف از دست رو آيا شما همان امت ميانه. رودايد
مي. سرگشته شدم،و معتدل هستيد؟ من در اين كار ميهرگاه برآنان خشم و ناخشنود شوم، آنان از گيرم

و هرگاه آنان را خشنود سازم مي،من خرسند هستند و نسبت به من ناخشنود .شوندبر من خشم گرفته

هم براي»��������� ���
في«يرصافي در قصيده از برانگيختن عزتّ وطنان خويش،
و در بسياري از ابياتو ذلتّ سخن مي » ايها القـوم«تهييج مخاطبان، خطاب، برايگويد

:كندرا تكرار مي
ــدي؟ ــتفزكّم تفنيـــ ــا يســـ أو مـــ
ــيد ــاةِ الصـ ــنْ بنـــي الأبـ عـــربَ مـ
دــو ــا بجحـ ــت حقوقهـ ــد أهينـ قـ

)576-575همان،(

ــود ــي جم ــا لكــم ف ــوم م ــا الق أيه
ــتُملا و أنـ ــرّوا علـــي الهـــوانِ تقـ

ــاة ــدي حيــ ــاةِ عنــ و أذلُّ الحيــ

خرسـند( انگيزد؟ به خواري اعتـراف نكنيـد ايد؟ آيا نكوهش من شما را برنمياي قوم چرا جامد گشته
در نظـر مـن.و سـرافراز بودنـدندهايي هستيد كه آنان مناعت طبع داشت در حالي كه شما عرب) نشويد

آن ذلّت و ناسپاسي سبك شمرده شودبارترين زندگي .است كه حقوق آن با انكار

و مقابله با استعمار.9.3  دعوت مردم به اتحّاد
و غيرمستقيم،هاي مختلفو معروف رصافي به مناسبت الدين اشرفسيد به طورمستقيم

و آن را رمزي براي پيروزي در برابر استعمارگران مردم را به وحدت كلمه فرامي خوانند
و معتقد،ملتّي هايش از تفرقهدر يكي از سروده الدين اشرفسيد. دانندمي شكوه كرده

بهو عامل تفرقه اند است كه بيگانگان، آنان را به جان يكديگر انداخته و اگر بخواهيم اند
.بايد وحدت كلمه داشته باشيم،اهداف خود برسيم
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ز ــت ــاين علّ ــد ك ــودحــال فهميدن ــاداني ب ن
ــ ــا را ب ــارجي م ــه خ ــدگر انداخت ــان يك ه ج

ــود فشــارد زان بودمــان را مــي كــه دمغــاني ب

)1384:262ي،يباباعلي(

دانـــــــي بـــــــودچـــــــه مـــــــيآن
نــــــــــه نكــــــــــويي باختــــــــــه

دانـــــــي بـــــــود چـــــــه مـــــــي آن

مي» افسوس« بندي با عنوان در ترجيع و دگرگوني ملتّ ناله و مخاطبـان از تلون كنـد
و تبعيت از  ميرا از تفرقه .دارداستعمارگران بر حذر

و زرنگي مـــما ملتّ ايران همه باهوش
 رنگيم افسوس كه چون بوقلمون رنگ به

ز  ان؟ـچه گرديد چنين حال مسلم يارب
ز اس چه گذشتند ز ايمــبهر و  ان؟ــلام

ب قـــخوبان همه تصديق نمودند  رآنـه
مــون فرنگيــع قانـان تابـــلهوساما بو

بهافسوس كه )217، همان( رنگيم چون بوقلمون رنگ
و الأحزاب«يمعروف رصافي در قصيده هم» الوطن و تشتتّ وطنـان اظهـار از تفرقه

و همگان را به وحدت كلمـه دعـوت مـي نگراني مي را. نمايـد كند شـاعر ايـن قصـيده
و دولت احمد مختـار  اشـاپهنگامي سروده است كه دولت حزب اتحاديين سقوط كرده

و ائتلافيـين  و اختلاف بين حزب اتحـاديين شـدت گرفتـه،الغازي بر سركار آمده است
اواست مي،در ابتداي قصيده؛ :گويدچنين

مطافـاً و قد أمسي الشقّاقُ لنا
و كنّــا قبــلُ نملــؤه هتافـــاً

)2000:539رصافي،(

متـــي نرجـــو لغمتنـــا انكشـــافاً
ــطخا ــدلِ اص بالج ــو ــا الج باًملَأن

كه همه بر گـرد تفرقـه اميد گشايش خواهيم داشت با اين،كي براي مصيبتي كه برايمان پيش آمده است
جمي پرچرخيم؟ با و نزاع فضا را از سرو صدا فضا را با شـعارهايمان،كه پيش از اين ايم با اينكردهدال

.كرديمپرمي

و پـيش ؛و مصـلحت ندانسـته رفـت سپس اختلاف بين ملتّ را به قصد رقابت سالم
:داندمي،براي تسلّط بر يكديگرآن را بلكه

ليأكــــلَ أقويــــاؤهم الضـّـــعافا
و بـئس الــرأي مــا التــزم الجِنافــا

)539،همان(

ــن ــلحةٍ ولكـ ــوا لمصـ ــا اختلفـُ و مـ
ــرأي بعضــاي ــهم فــي ال  جــانف بعضُ
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 از نظـر. ضعيفان را بخورند،بلكه براي اينست كه نيرومندان؛انديشي نيست اختلاف آنان براي مصلحت

ميو انديشهو و بدترين رأي آن است كه با انحراف ديدگاه از يكديگر دور حق(شوند .باشد همراه)از

كند كه براي رسيدن به اهـداف عـالي،ميمديگري با صراحت اعلايدر قصيدهوي
:وحدت لازم است

وصـولُلهانَ علـيكُم للمـرامِ
)539،همان(

و لــو أنَّ فــيكُم وحــدةً عصــبية

آ مياگر شما داراي وحدت استواري بوديد رسيدن به هدف برايتان .گشتسان

و بازگشت به مبانيدعوت به حفظ.9.4 و اصالت  اسلامي اعتقاداتو فرهنگي هويت
و استعمارزدگي ملتّ، پيـروي غربدر مقابل الدين اشرفكارهاي سيد كي از راهي زدگي

و پيشوايان ديني است و مجاهدت،مثال؛ براياز علماي بزرگ هايي در جريان مشروطه
االله سيدحسن مـدرس داشـت، نسـيم، اصـلاح امـور مـردم را در دسـت كه مرحوم آيت

دل مدرس مي و معتقد بود كه  مـردم،ولي اسـتعمار؛با او پيوند داشت،هاي مردمدانست
:را از او جدا ساخت

دــمن اي مدرس كيست، آن عالم دانشـــآق
ب نسه رسولــدارد و ب پيوندــاالله در اصل

دــي از او خرسنـطهراني از او ممنون، ايران
و قند در درس، عباراتش هم  چون شكراست

بــهاي مسلمانان گرديدل دـــه او پيونـــده

مي،االله آخوند ملامحمد كاظم خراساني از مرحوم آيت،در جاي ديگر :كند با تعظيم ياد
چه شد؟ نور مطلق، آيت  االله خراساني

كه غايت گشت شمس الدين ما )148: 1384ي،يعلي بابا(! آه واويلا
(خواندپس از وفاتش براي او مرثيه مي در جريان مشروطه بـاز هـماو)152،همان.

و پيـروي از آنـان را بـراي مـردم لازم معتقد است علما  بايـد محوريـت داشـته باشـند
(شمرد مي و حساسـيت بـه مناسـبت با جهت الدين اشرفسيد)73،همان.ك.ر. گيـري
و جهتيمسا ميل ديني، مردم را به حساسيت و هرگاه كسي بـه گيري صحيح فرا خواند

بي،امور ديني مي اهانت يا براعتنايي مي كرد، كار او را از. ساختملا پيداست كـه يكـي
تـزار،او پـس از زوال دولـت نـيكلاي دوم. داري او بـود ديـن، اشرفعوامل محبوبيت 

 در زمان وي صورت گرفته بود،)ع(روسيه كه به توپ بستن آرامگاه حضرت امام رضا 
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مي در اين. بندي سرود ترجيع :شودجا به دليل محدوديت، تنها به يك بند آن اشاره
 الغربـا خسـرو طوس است اين قبر غريب
 الضعفا شمس شموس است اين قبر مغيث

 خـاك در او مرجـع ارواح نـفوس اسـت
ايــباي به ز ره صدق ادـن خاك درافتــد

)60-59همان،(ادـه در افتاد ورافتـــــي هركـــبا آل عل

بادر بهتـرين برنامـهيو ارائـه)ص(پيامبر اكرم كار، با اشاره به بعثت اين راه پيوند
نه براي و ارشاد بشريت، گردن و تعليم و پـي ادنتربيت روي از سـرور به آيـين اسـلام

.شمردشهيدان را براي ملتّ مسلمان ايران لازم مي
ــام ــر نكون ــت، پيغمب ــه ام ــد ب ــوث ش مبع
كه كرد خـدمت از بهـر ديـن احمـد؟  داني

)ص(محمــديمظلـوم كــربلا بــود، نوبــاوه
 تــو پيــروي كــن از ســرور شــهيدان اشــرف

 بنگر چگونه با شـوق سـرداده شـاه شـاهان
)143-142ي،يعلي بابا(

تعلــيم كــرد بــر خلــق، احكــام شــرع اســلام
كه بود در عشق، بـر عاشـقان سرآمـ د؟ـداني

بنمــود جــان خــود را بــذل نفــاق ملـّـت
ز شــود مســلمانلفــظ مســلم كــي مــي ورنــه

ــريم ــا بنگـ ــت تـ ــتياق ملـّ ــا اشـ ــروز، مـ امـ

و اعتقـادات راه و بازگشت بـه مبـاني فرهنگـي و اصالت كار دعوت به حفظ هويت
مظاهر التعصب«يشاعر در قصيده. اسلامي در شعر معروف رصافي جايگاه والايي دارد

و فرهنـگ در مقابل دسيسه» في عصر المدنية غنـي آن هاي استعمار بـه اصـالت اسـلام
و مي برتري هاي مشرق اشاره دارد :ستايدزمين را

ــالوا ــا نـ و مـ ــزروه ــا أحـ لقومـــك فيمـ
جهــالُ لا شــك و هــم بمقــامِ البيــت
 قـــديماً لحالـــت دونَ ذا النّصـــرِ أهـــوالُ
ــوم أحــوالُ ــنهم الي ــري م ــت لعم  فحال

)2000:563رصافي،(

ناصـراًولا تنس فضلَ الشّـرقِ إذ كـانَ
ــه و رب ــرام ــت الح ــبوا البي ــد أغض لق
ــدهم ــلمينَ كعه ــد المس ــو أنَّ عه و ل
ولكــــنهّم بــــاعوا الديانــــةَ بالــــدنا

آن برتري مشرق و رسيده است زمين را فراموش مكن؛ زيرا در يـاور آن بـوده،چه كه قومت دست يافته
و خانه. است ي نسبت بـه جايگـاه خانـه،در حالي كه بدون ترديد،اش را به خشم آوردندآنان خداوند

بـ. خدا نادانند دسـته اگر دوران تاريخي مسلمانان از نظر قدمت همانند دوران آنان بـود، آن پيـروزي
كارشان اين شـد كـه امـروزينتيجه-به جان خودم سوگند-ولي آنان دين را به دنيا فروختند. آمد نمي

و احوالشان دگرگون گشت .اوضاع
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و حفظ هويت، به طـور مبسـوط تأكيـد» صبح الأمانّي«يو در قصيده نيز بر اصالت
(ورزدمي را،»الانتداب«يرصافي در بخشي از قصيده)545 همان،.ك.ر. تـاريخ عـرب

همپر از افتخارات مي و از مي داند و هرگـز وطنانش خواهد كه بـا دقّـت بـه آن بنگرنـد
و هويت اصيل خويش را  .فراموش نكننداصالت

ـفتحم ُيعـرب نْ أبنـاءم للمجد
ـفنْ بأسها الدول العظمية ترجم
ــف و المتفلس ــرُ ــالم النحّري و الع
ــرّف ــعده يتح ــانُ بس ــا الزم عنه
ويلــةٍ تســتهدفــهام كــلَّ دسل

)604همان،(

زر ردهــــةَ التــــاريخ إنَّ فناءهــــا
ــة ــارم دول ــربِ الأكَ ــانَ للع ــد ك ق
ــا ظلّه ــي ــاً ف ــب منعم ــاش الأدي ع
ثم انقضـي عهـد العروبـةِ مـذ غـدا
ــا ــرةُ كلهّ ــا الكبي ــدت ممالكه و غ

هـاي بزرگـوار عـرب. هاستهاي عرباي از تاريخ را بنگر كه فضاي آن سرشار از بزرگواريبرهه
آن هاي بزرگحكومت دولتي داشتند كه مي،از سرسختي كه روزگار سپس از آن زماني.ندلرزيدبرخود

د سرزمين. خوشبختي را از آنان دور كرد، دورانشان سپري شد هـاي ولـت هاي پهناورشان آماج تيرهـاي
.هدف قرار دادند كوچكي شد كه آنان را

 شكستن شكوه ساختگي استعمار با زبان هنري طنز.9.5
در هاي استعمار، لازم است راهگون بودن دسيسه نظر به گونه مقابل آن كارهاي ارائه شده

و گونه و رصـافي در راه الدين اشرفيكي از راهكارهاي مؤثر سيد. گون باشد نيز متنوع
و ريشخند كارهايشان نسبت به ممالك استعمارگرانمبارزه با استعمار به مسخره گرفتن

كهآن الدين اشرفسيد. شرق است د اسـتعمارگران در امـور كشـور دخالـت بينـميگاه
ر مي بكنند، كارشان مي،ايطرز هنرمندانهاا و با زبان ريشـخند به انتقاد را،گيرد آن دوره

مي،بندي در ترجيعو نامدمي» قرن تمدن يا عصر مشعشع« :سرايدچنين
!كندب جنگي اروپاي دلاور ميـــبوالعج

كه باور مياين !كندچنين جنگ عظيمي را
!كندنوجوانان را همه در خون شناور مي

و خنجر ميريشخند !دـكنخلق، كار تير
 كند ريشخند دردمندان فيل را خر مي

وآلمان كرده همت صرف جنگوروسانگليس
و كوس از يك طرف و طبل انگليسان با غريو

و پروس از يـك طرفهاي هوي لشكر روس

ريده در پاريس گويي برف جنگاز هوا با
و روس از و قفقاز طرفيك عسكرعثماني

كندميرا كرچرخگـوشتـوپ بمبوتصـ

)100: 1384ي،يعلي بابا( كندريشخند دردمندان فيل را خر مي
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گيـرد كـه موجـب شـده خـون به دنبال آن باز هم تمدن جديـد را بـه مسـخره مـي
:گناهاني بر زمين ريخته شود بي

و آزاد بـاشاندرين قـرن تمـدن !راحـت
و دل شـاد باشياندرين دور طلايـ !خرم

و شـاد بـاشاندرين عصر مشعشع باده !نوش
كندايـن تمدن طرح قوچـان خاك را زر مي

 كندريشخند دردمندان فيل را خر مي
نـــهست معناي تمدن گوييا خون ريخت

كه شهري را چپاول و بگريـختنيا كردن
كه جمعي بيي گناهـان را بـه دار آويخـتنا

كـنـداين تمـدن زود زردك را چغنـدر مي

)100، همان(كندريشخند دردمندان فيل را خر مي
و ـــبندي افتخ الدين براي شكستن غرور كاذب استعمار، در ترجيع اشرفسيد  ارات

برداشته ميميهاي مسلمانان ايران را يك يك و ابراز دارد كه ما در حقيقت چيزي شمرد
(كم نداريم كه به شما نيازمند باشيم در جـاي ديگـر در شـعري بـا عنـوان)209همان،.

و غرب گرايي بعضي از اقشار» روز شما به خير آقا«يعني» بونژور مسيو« استعمارزدگي
.گيردملتّ را به ريشخند مي

!بونژور مسيوهــاز قافلايادهــــب افتـــعق
)112،همان(

!شد خرت لنگ در اين مرحله بونژور مسيو

اسـتعمار را بـه مسـخره الـدين اشـرف از مواردي است كـه سـيد» تازيانه«شعر طنز
مي مي و موضع خويش را در مقابل آن به روشني اعلام :داردگيرد

چشــم، ببســتم دو دســت!دســت مــزن
قطـــع نمـــودم ســـخن! حـــرف مـــزن

ــوان مكــن! هــيچ نفهــم ايــن ســخن عن
ومـــور شـوم، كـر شــــلال شـوم، كـ

چشــم دو پــايم شكســت!راه مــرو
چشـــم ببســـتم دهـــن! نطـــق مكـــن

ــن ــان مكـ ــافهمي انسـ ــواهش نـ خـ
ال است كه من خـر شـومــك محـليـ

:اهميت استزيو خطاب او در بيت پاياني آن شعر حا
!چو خران زير بارچند روي هم

)1363:88نميني،(
ز فضــاي بشــريت بــر آر ســر

معروف رصافي براي شكستن غرور كاذب استعمار از بهترين شيوه كه همان زبان هنري
مي،طنز است » الحريـة فـي سياسـة المسـتعمرين«اي با عنـوان او در قصيده. گيردكمك

مي آزادي را از ياين قصيده به طـور دقيـق همـان شـيوه. كندزبان استعمارگران ترسيم
مي. الدين را دارد اشرفسيدي»تازيانه« :گويد رصافي از زبان استعمارگران چنين
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حــــــــــرَّمم إنّ الكــــــــــلام
ممـــــا فـــــاز إلّـــــا النُـــــو
ــا تفهمــــــوا ــالخيرُ ألـّـــ فــــ

)2000:584رصافي،(

لايــــــ ــــــواا قــــــومتتكلّم
نـــــــاموا ولا تســـــــتيقظوا
ــاً ــتفهم جانبـــ ــوا الـــ و دعـــ

و بيدار نشويد! حرف زدن حرام است! اي قوم حرف نزنيد . پيروزند،تنها به خواب رفتگان! بخوابيد
و درك را كنار نهيد .بهتر اين است كه نفهميد! فهم

مي در بخش ديگرِ و بـدترين خواهد در ناداني خود باقي بمااين قصيده، از مردم نند
و آن را همانند طلسـمي. داندراه را دانستن مي داننـد كـه هرگـزبسياست را ترك كنند

و معناي ظلم نباشند. گشوده نخواهد شد و گوش بسـته. به دنبال دريافت عدالت ،چشم
و بدانند كه سعادت در بخـش پايـانيو توهمي بيش نيست،زندگي آرامي داشته باشند

:گويداين قصيده چنين مي
ــوا ــاً ولا تتظلّمــــ طربــــ
لـُطمتُــــم فابســـموا و إذا

)همان(

ظلُمــــتُم فاضــــحكوا فــــاذا
و إذا أُهــــــنتُم فاشكــــــروا

و دادخـواهي نكنيـد ،هرگـاه بـه شـما اهانـت شـد. هرگاه ستم شـديد از روي سرمسـتي بخنديـد
و اگر سيلي خورديد .لبخند زنيد،سپاسگزاري كنيد

مييتوصيهو در پايان :دانداستعمارگران به مردم را چنين
ــ تقَُســـميـ ســـوف ا قـــوم

ــوا و ترنّمـــ ــوا و ترنحّـــ
)585:همان(

ــم ــلَ إنَّ بلادكـــ أو قيـــ
و تشــــكروا فتحمــــدوا

شد! اي قوم:ا اگر به شما گفتندي و. كشورتان تجزيه خواهد و ستايش گوييد، بخوانيد .برقصيدسپاس

و نكوهش استعمارگران.9.6  محكوم كردن
و معروف رصافي، در برابر استعمار اشرفسيد كارهاي آگـاهي تنها به راه،الدين گيلاني

و دعـوت بـه حفـظ  و ترسيم موقعيت و برانگيختن آنان در برابر استعمار دادن به مردم
و شـكوه سـاختگي اسـتعم  و شكستن غرور و بازگشت به اصول بسـنده،ارگرانهويت

به طور مستقيم آنان را مـورد،و در بسياري از موارد كنندمي بلكه آنان را محكوم؛نكرده
هــو از صحنباشند ها، نزد مردم جايگاه نداشته گونه بيان دهند تا با ايننكوهش قرار مي
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و مردم بتوانند در سرنوشت خويش در اشـرف سـيد. سـهيم باشـند،خارج شوند الـدين
اقـدامش سـخنيايران كه پـيش از ايـن دربـارهيمستشار ماليه،»مرنارد بلژيكي«برابر 

:گويدگفته شد، به طور مستقيم چنين مي
ايپول عاجزان را خورده!أيها المرنالُ

كه در تجريش با حال فگار آن شنيدستم
و كچل زير چنار انجمن آراسته كور

)1384:32ي،يعلي بابا(

و ناتوان را خوردهحق جمعي لات ايو لوت
اي؟چه مال مفلسان را خوردهزا! مروت بي

و ناتوان را خورده و لوت اي؟ حق جمعي لات

:گفتند جمعي اشكبار رو به چيدز كرده مي
اي در ادامه ميشعر، سخن هريك از كنـدز معترضان را با شعر بيان كـه مـثلاً يكـي

ميصاحبي بي ميمملكت حرف و ديگري كار آن مستشار را به طعنه، زرنگي و زند داند
اموال كشور را به نفـع،در حالي كه مرنارد؛داندديگري مردمي را محتاج به نان شب مي

خ،ديگري كه شاعر. كندخويش مصرف مي بـه آن مستشـار وانـده، نامش را مش رجب
و با زباني گزنده شـاعر در بخـش؛كنـد ضات او را بيـان مـي اعترا،خارجي نفرين كرده

مي پاياني اين شعر، از :دهد زبان موسيو مرنارد چنين پاسخ
ــردم، هر ــوب كـ ــردم، هرخـ ــه بـ ــنچـ ــت مـ ــوردم، مفـ ــه خـ !چـ

ــن ــت مـــ ــت هنگفـــ ــمتان، از دولـــ ــردد چشـــ ــور گـــ !كـــ
)33،همان(

هـا را بـر مصـالح ايـران موسيو مرنارد بلژيكي كه منافع انگليسـي،پس از چند هفته
هن عزل،داده استترجيح مي مي،سيو به جاي او خطـاب الدين اشرفسيد. شودتعيين

:گويدبه او چنين مي
هن ايها الشه !لامـــس، السيزاده

!ما از تو شد مس السلامينقره
ك و مفلس ايردهـملتّي را خوار

)33، همان(!اياالله نقره را مس كرده اركــب
استعمار فرانسهياين مستشاران را نمايندهيهمه،الدين در شعر ديگري اشرفسيد

و هن مييدانسته هنميمسپس به مردم اعلا؛داندس را بدتر از مرنارد ازيكند كه س بـدتر
:مرنارد است

انــدغافــل بــوده،حــال شــد معلــوم و مرنــارد يــك انــددل بــودههنـيس
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ــي ــدام ــيس الف ــارد، هن ــود مرن ش
بلكــه هنــيس در مقامــات عمــل
ــه ــدات هنـــيس ماليـ پـــيش تهديـ

)104همان،(

گردد از ناخن جدا؟گوشت كي مي
ــي ــدل م ــئس الب ــارد را ب ــود مرن ش
شــود خــائف وزيــر ماليــه مــي

كه بعد از سقوط دولـت حلمـي» شكوي إلي الدستور«يقصيدهمعروف رصافي در
و روي كار آمدن دولت حقي پاشا سروده شده، استعمارگران را مورد نكوهش قـرار پاشا

و اشاره دارد به اينمي و دهد و دخالت اجانـب، رفـتن يـك حـاكم كه با بودن استعمار
مي،آمدن حاكم ديگر و با صراحت اعلام خهيچ تفاوتي ندارد  ود را با ـــــكند كه حق
و نيزه مي :گيريمشمشير

بلْـقِ و شبانٍ علـي ضُـمرٍ و شيبٍ
مـن السـيف المهنّـد مشـتقِ بعزمٍْ

)2000:526رصافي،(

و القنـا سنطلب هذا الحـقَّ بالسـيف
كلُّمــا شــد هزّهــا بكُــلَّ ابــنِ حــربٍ

و نيزه، و سـفيد سـوار اين حق را با شمشير و سـياه و چابـك و جواناني كه بر اسبان تيزتك پيران
ميبا هر رزمنده. خواهيم گرفت هستند، استواري كه از شمشير هندييبرد، با ارادهاي كه هرگاه حمله

ميگرفته شده است، آتش جنگ را شعله .سازدور

ه در پايان، طبيعت هم ي معـاني مـه وطنـانش را سرشـته بـا بزرگـواري دانسـته كـه
و وجودشان اسـت،نيكويي و العمـل«يو در قصـيده در اخلاق ،»ولسـون بـين القـول

مي،استعمارينماينده در جايگاهويلسون را دهد؛ زيرا او با گفتارش مورد سرزنش قرار
و حيله. مردم را فريفته است مي شاعر ويلسون را شخصي فريبكار :كندگر معرفي

الأنامـاية لـي فـي الـوغي فغـرّ
ــا ــونَ المرام ــوف يبلغ ــم س ّأنه
يغتدي فـي فـم الزمّـانِ ابتسـاما
ــا جهام و ــاً خلُّب ّــو ــي الج ــرَّ ف م
جمــع الــنقض فيــه والإبرامــا

)564،همان(

قــالَ حريــة الأنــام هــي الغــا
ــوا و ظنّ ــه ــوري إلي ــرأب ال فاش
ــوزٍ بف ــوب ــه القل ــت ل و اطمأنّ

ــونهُم ــت ظن خاب ــم ــا ث ــه لم في
مــد وِلســون فــي السياســةِ حــبلاً

او. مردم را فريفـت،با اين سخن. آزادي مردم است،هدف اصلي من در جنگ: گفت مـردم بـه سـوي
و گمان بردند كه به هدفشان خواهند رسيد ها براي او نسبت به پيروزي طوريدليهمه. متمايل شدند

آن. لب زمانه نشاند مطمئن شد كه لبخند را بر بـاران گذشـت، بـييگاه كه در فضا ابـر فريبنـده سپس
او گماني همه و،ويلسون در سياست. به شكست رسيد،هايشان نسبت به  طنابي كشيده بود كه گسستن
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.محكم كردن را در آن جمع كرده بود

را از زبان يكـي از تظاهركننـدگان در دمشـق سـروده» ياسين باشا«يرصافي قصيده
وآن. است نيروهاي انگليسي، نسبت به ياسين پاشاي سيلهگاه كه حكومت عربي شام به

و او را دستهاشمي توطئه و در رمله بازداشت كرده بـود اي كرده بود ايـن واقعـه. گير
شـاعر در ايـن قصـيده. اتفـاق افتـاده اسـت،ها به سرزمين شـام پيش از ورود فرانسوي

مياستعمارگران را محكوم مي و خطاب به ياسين و: گويدكند آن چنـان،تويهسيلما به
پرسرز و مجاهدت  ارگرانــــكنيم كه فضاي گسترده براي استعمميمينمان را با انقلاب

:تنگ شود
الأوسع حتّي يضيقَ بها الفضاء

)2000:597:رصافي(
فلَْنَملَــأَنَّ بــك الــبلاد هزاهــزاً

و مجاهدت پر مـيي وسيلهما به كنـيم كـه فضـاي گسـترده بـراي تو آن چنان كشور را با انقلاب

.استعمارگران تنگ شود
و بـدون هـيچ تحت،»حكومة الانتداب«يرصافي در قصيده الحمايگي را به شـدت

ميملاحظه و بـا،ل حكومـتيخود را آگاه بـه مسـا،ابتدادراو. كنداي محكوم معرفـي
و نسبت به انتقـادي كـه بـه دولـت تحـت صراحت بيان مي كند كه از كسي باكي ندارد

و استعمارگران دارد را. نبايد مورد ملامت قـرار گيـرد،الحمايه شـاعر حكومـت عـراق
و چهرهداراي دو چهره مي و ديگري پنهان است پنهان آن مربوطيداند كه يكي آشكار

:به بيگانگان است
أعُنَّـــف؟ و ألاُم فـــي تفنيـــدها أَ
ــرّف ــاعر متط ــوا ش ــنْ أن يقول م
ــف ــنيعها متكلّ ــلّ ص و ك ــذب ك
ــف ــاهر متكشّـ و ظـ ــي للأجنبـ
فيـه تصـلُّف و الظاهرُ المكشوف

)602،همان(

و السياسـة أعـرف أنا بالحكومـة
أقـولُ ولـم أخَـف سأقولُ فيها ما

و كـلُّ شـموخها هذي حكومتُنـا
و مســترٌّّ وجهــانِ فيهــا بــاطنٌ
ــم ــه تحكُّ ــلُ المســتور في و الباط

و حكومت آشناترينم آن. من نسبت به سياست مي،آيا در محكوم كردن و طرد شـوم؟ در مـورد ملامت
و از اين نميمي،خواهمآن هرچه مي اين حكومـت. افراطي است ترسم كه بگويند فلاني شاعريگويم

و جلالشيماست كه همه و همه،شكوه اين حكومت دو چهـره. ساختگي است،احسانشيدروغين
و آشكارا: دارد و ديگري ظاهر و باطني براي بيگانگان ي در بـاطن پوشـيده؛)هابراي خودي( يك پنهان

و در ظاهر آشكارش،آن و خودستايي است،استبداد .تكبر
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 گيري نتيجه. 10

و الدين حسيني اشرفي استعمار در شعر سيد پس از بررسي تطبيقي رويارويي با پديده
:نتايج زير به دست آمد،معروف رصافي

و كارساز نيسـت؛ بلكـه لازم،واحديبراي رويارويي با استعمارگران، شيوه.1 اثرگذار
و انعطـاف،است در شرايط مختلف ،پـذير با عمل كـرد اسـتعمارگران، شـگرد مناسـب

و بر اساس آن عمل شود در. انتخاب بنابراين يك اديب با زبان هنري خـويش هنگـامي
مييمبارزه عميـق داشـته باشـد،يشـناخت،رسد كه نسبت به دشـمنان خود به پيروزي

و منطقه را بشناسد، در روند مبارزه و،موقعيت كشور پـذير را بـه انعطاف روش مناسب
ده،كار گيرد، مبارزه را به طور مستمر و به كار خويشدادامه و همواره در صحنه باشد

و به نتيجه .كاملاً اميدوار باشد،اي كه در پي داردايمان داشته
و اقتصادي عصر دو شاعر شباهت.2 و سياسي هـاي زيـادي دارد كـه شرايط اجتماعي

.مبارزه با استعمار در ادبيات گرديده استي منجر به پيدايش پديده
و غفلـت:ي ماننديكارها اين دو شاعر در بيان راه.3 زدايـي، بـرانگيختن آگاه كردن مردم

و مقابله با اسـتعمار، بازگشـت بـه هويـت  و ترسيم موقعيت آنان، دعوت به اتحاد مردم
و نكـوهش  و محكوم كردن اسـتعمارگران، فرهنگي اسلامي، تحقير استعمار با زبان طنز

و بيان مشتركي دارند و فصـيح،ولي زبان رصافي به طور عموم؛زبان امـا اسـت؛ فخـيم
و گاهي عاميانه است همه،الدين اشرفزبان  تـوان هـا، مـي گذشته از ايـن مشـابهت.فهم

ي طنز در شـعر كارهاي ارائه شده اين است كه پديده گفت اختلاف اين دو شاعر در راه
و بيان معروف رصافي در ارائه حسيني كاربرد بيشالدين اشرفسيد كارها راهي تري دارد

و رسميواقعي .تر استتر

ها يادداشت
درختي شبيه غضا است كه بلند: رمث. درختي است كه آتش چوبش ماندگار است: غضا.1

.شود نمي
و ضعيف: المطر الدث.2 .باران خفيف
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